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1. چیستی رزق 
معنای رزق ابتدا فقط در مورد خوراکی ها و هر غذایی که به انسان می رسد 
صدق می کرد چه دهنده اش معلوم باشــد و چه معلوم نباشد، سپس در معنای 
آن توسعه داده شد و بر هر سودی که به انسان می رسد اطلاق می شود هرچند 
که غذا نباشــد،بنابر این اعتبار، رزق شامل همه مزایای زندگی اعمّ از مال، جاه، 

عشیره، یاران، علم، جمال و ....نیز می شود.
بنا بر نظر علامه طباطبایی منظور از )رزق حســن( در برخی از آیات قرآن، 

نبوت و علم می باشد. )ترجمه تفسیر المیزان، ج 3، ص 214(
2. اقسام رزق

در یک نگاه کلی می توان رزق را به دو بخش تقسیم کرد:
الف( رزق مادی: این نوع رزق، رزقی است که لازمه زندگی دنیوی می باشد 
و انسان و تمام موجودات زنده در این جهان برای زنده ماندن و بقائ نسل خود 
نیازمند به ان هستند. رزق مادی بنابر احکام تکلیفی وضعی به پنج قسم تقسیم 

می شود که عبارتند از: 
1( واجب: مانند برآورده کردن نیاز خانواده.  

2( حرام: مانند رزقی که انسان از راه حرام مانند دزدی به دست آورده است.  
3( مستحب: مانند رزقی که انسان تلاش می کند آن را برای راحتی زندگی 

خانواده اش به دست آورد.  
4( مکروه: رزقی که به دســت آوردن آن حرام نیست اما بهتر این است که 
انسان برای به دست آوردنش تلاش نکند مثل رزقی که از راه قصابی و یا برخی 

مکاسب مکروه به دست می آید.  
5( مباح: مانند رزقی که انسان نیاز واجب به آن ندارد و همچنین به دست 
آوردن آن نیز حرام نمی باشــد مثل کســب و  کار روزانه که بطور مباح و بدون 

احتیاج به آن به دست می آید.
ب( رزق معنوی: این نوع رزق، رزقی است که وجود آن به انسان مفهومی 
واقعی می بخشد و با انجام اعمال نیک مثل عمل به مستحبات به دست می آید، در 
حقیقت هر انسانی که به دنبال رزق معنوی برود و برای به دست آوردن این رزق 
تلاش کند می تواند در سرای آخرت در بهشت برین برای خود مکانی مهیا کند.
البتــه هر دو نوع رزق مذکور در بالا را می تــوان به فرمایش امیرالمومنین 
حضرت علی)ع( تطبیق داد که می فرمایند: روزی دو قسم است، یکی آن که تو 

آن را می جویی، و دیگر آن که او تو را می جوید. )نهج البلاغه، حکمت 431(
پس بنابر این حدیث رزقی که انسان به دنبال آن می رود احتمال دارد که هم 
مادی باشد و هم معنوی، و همین طور در رزقی که خود به سراغ انسان می آید 
نیز این احتمال وجود دارد، اگر انسان فقط و فقط به فکر دنیای خود باشدطبیعتا 
بــه دنبال رزق مادی می رود و کوچک ترین توجهی به آخرت خود ندارد، زیرا 
هدف او این است که زندگی دنیوی خود را هر روز زیبا تر از دیروز گرداند، اما 
کسی که علاوه بر دنیای مادی به فکر آخرت خود نیز می باشد، بجز رزق مادی 
بــه دنبال رزق معنوی نیز می رود، زیرا هدف او علاوه بر تامین مخارج زندگی 
خود این است که در سرای آخرت در بهشت برین برای خودمکانی مهیا کند.

کســانی که با تقوا می باشند و به یاد خداوند متعال هستند و اعمال واجب 
خود را انجام می دهند و برای به دســت آوردن رزق معنوی به مستحبات عمل 
می کنند، چنین افرادی دغدغه رزق مادی را ندارند زیرا رزق مادی، خود به سراغ 
آنهامی آید حتی اگر به ســراغش نروند. البته این بدین معنا نیســت که تلاشی 

برای رزق مادی انجام ندهند.
قــرآن کریم درباره افراد با تقوا می فرماید: »مَن یتََّقِ الَلّ یجَعَل لهَُّ مخَرَجًا وَ 
یرَْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یحَتَسِب« )هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی 
برای او فراهم می کند، و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد( )طلاق ـ 3(

3. عوامل افزایش رزق 
از آنجــا که هیچ معلولی در جهان بدون علت و عامل نمی باشــد از این رو 
رزق نیز معلول عامل خود یعنی رحمانیّت خداوند متعال می باشد، علاوه بر این 
عامل،رزق عوامل دیگری نیز دارد که باعث افزایش و یا کاســتی آن می شــوند، 
اکثــر مردم عامل افزایش رزق را تنها زیاد تلاش کردن می دانند، اما تلاش تنها 
عامل نیست بلکه بعد از این عامل، عوامل دیگری نیز وجود دارند که بنابر آنچه 
از آیات و احادیث به دست می آید می توان از جمله آنها: تقوا، انفاق، خوش خلقی 
با خانواده، استغفار از گناهان، ترک حرص، صله رحم، اطعام فقیر و... را نام برد 

که هر یک از آنها بطور جداگانه بحث خواهد شد.
3.1. تقوا

تقوا یکی ازفضیلت های اخلاقی به شــمار می آیدکه موجب رســیدن انسان 
به درجات عالی معنوی می شــود، یکی از ویژگی های تقوا این است که موجب 

افزایش رزق می شود.
 قــران کریــم درباره تاثیر تقوا در افزایش رزق می فرمایــد: »وَ مَن یتََّقِ الَلّ 
یجَعَل لهَُّ مخَرَجًاوَ یرَْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یحَتَسِبُ« )هر کس تقوای الهی پیشه کند، 
خداونــد راه نجاتــی برای او فراهم می کند و از جایی که گمان ندارد به او روزی 

می دهد( )طلاق: 3-2/65(
بنابر این آیه می توان تقوا را یکی از عوامل بسیار مهم افزایش رزق دانست، 
مضمون این آیه این مطلب را می فهماند که فرد متقی حتی از جایی که خودش 

هم انتظار ندارد از جانب خداوند متعال برایش رزق می رسد.
3.2. انفاق

در قران کریم در موارد بسیاری لفظ»رزق«باکلمه)أنَفِْقُوا( و یا )أنَفَْقُو( آمده است 
و این خود نشان دهنده تاثیر زیاد انفاق بر افزایش رزق می باشد. کسی که در راه 
خداوند متعال چیزی را انفاق می کند در حقیقت بر نفس خود غلبه کرده،و غلبه 

رزق یکی از نعمت های خداوند متعال می باشد که انسان در 
زندگی روزانه خود برای به بدست آوردن آن تلاش می کند. بنابر 
برخی تعاریف رزق شامل همه مزایای زندگی اعمّ از مال، جاه، 

عشیره، یاران، علم، جمال و ....نیز می شود.
مقاله پیش رو با عنوان »بررسی رزق از منظر آیات و روایات« 
در نظر دارد معنا و مفهوم رزق و همچنین عواملی را که بنابر آیات 
قرآن کریم و روایات ائمه اطهار )ع( باعث افزایش و یا کاستی 

رزق می شوند مطرح نماید.

کردن بر نفس خود یکی از راه های رسسیدن به درجات عالی معنوی می باشد.
قران کریم درباره تاثیر انفاق بر افزایش رزق می فرماید: »قُلْ  إنَِ  رَبيِّ  یبَْسُطُ 
زْقَ  لمَِنْ  یشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ یقَْدِرُ لهَُ وَ ما أنَفَْقْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ یخُْلفُِهُ وَ هُوَ خَیْرُ  الرِّ
ازِقین « )بگو:پروردگارم روزی را برای هر کس بخواهد وســعت می بخشــد، و  الرَّ
برای هر کس بخواهد تنگ ]و محدود[ می سازد؛ و هر چیزی را ]در راه او[ انفاق 
کنیــد، عوض آن را می دهد]وجای آن را پرمی کند[؛و او بهترین روزی دهندگان 

است!( )سبأ: 34/ 39(
3.3. خوش خُلقی با خانواده

خوشــخویی با خانــواده یکی از صفت هــای زیبایی می باشــد که تمامی 

ائمه اطهار)ع( نیز این صفت زیبا را در خود دارا بودند، بنابر روایات به دست آمده 
از معصومیــن)ع( این عمل نیکو را می توان یکی از عواملی بر شــمرد که باعث 

افزایش رزق می شوند.
امام صادق)ع( در باره تأثیر این عمل بر افزایش رزق می فرمایند:»مَنْ  حَسُنَ  
هُ  بأِهَْلِ  بیَْتِهِ  زیِدَ فيِ رزِْقهِِ« )آن کس که در حق خانواده اش نیکی بهتر و بیشتری  برُِّ

داشته باشد رزقش زیاد می شود( )بحار الأنوار، ج 71، ص 104(
خوشخویی با خانواده علاوه بر افزایش رزق باعث طول عمر نیز می شود،امام 
هُ  بأِهَْلِ  بیَْتِهِ  مُدَّ لهَُ فيِ  صادق)ع( در حدیثی مشــابه می فرمایند:»مَنْ  حَسُــنَ  برُِّ
عُمُرِهِ« )هر که با خانواده اش خوش رفتاری کند، عمرش دراز شود( )وسائل الشیعة، 

ج 12، ص162(
3.4. استغفار از گناهان

استغفار و توبه از گناهان مقوله ای است که در منابع دینی اعم از قران و روایات 
بر آن توجه شده است و لزوم و تسریع در آن مورد ارشاد عقل نیز می باشد، استغفار 
موجب پاکی نفس انسان از گناهان و تیرگی ها می شود، از ثمرات استغفار از گناه 
می توان بخشیده شدن خود گناه از جانب خداوند متعال و همچنین افزایش رزق 
زْق« )استغفار رزق  را برشمرد، حضرت علی)ع(می فرمایند: »الِاسْتِغْفَارُ یزَِیدُ فيِ  الرِّ

را زیاد می کند( )الخصال،  ج 2، ص 505(
خود گناه را می توان بر دو قسم تقسیم کرد:

الف( حقّ الله
گناه حق الل، گناهی اســت که صرف توبه کــردن در درگاه خداوند متعال 
می تواند موجب بخشــیده شدن آن از جانب خداوند متعال شود، بنابراین دیگر 
احتیاجی  به حلالیت و بخشش طلبیدن از دیگران ندارد. از امثال گناهان حق الل 
می توان شراب خواری، سبک شمردن نماز، روزه نگرفتن، کفر ورزیدن به خداوند 

متعال و... را بر شمرد.
ب( حقّ الناس

گناه حق الناس، گناهی است که صرف توبه کردن در درگاه الهی نمی تواند 
موجب بخشیده شدن آن شود. بلکه علاوه بر توبه کردن احتیاج به طلب بخشش 
و حلالیت خواســتن از آن شــخصی که در حق او ناحقی شده است را دارد. از 
امثال گناهان حق الناس می توان دزدی،مال یتیم را خوردن، ناسزا گفتن به افراد، 

زورگویی و ... را بر شمرد.
3.5. ترک حرص

یکی از مباحث اخلاقی که علمای اخلاق از آن بحث کرده اند، رذیله حرص 
می باشد که بر طالبان سعادت، دفع و پاکسازی از آن برای نیل به سعادت ضروری 
است؛ از ثمرات ترک کردن حرص، زیاد شدن روزی است چنانچه حضرت علی)ع( 
زْق« )ترک کردن حرص، رزق  در این زمینه می فرمایند:»ترْکُ الحِْرْصِ یزَِیدُ فيِ الرِّ

را زیاد می کند( )همان، ج2، ص505(
3.6. صله رحم

صله رحم از اموری می باشد که در اسلام روایات زیادی درباره لزوم عمل به 
آن آمده است، صله رحم علاوه بر اینکه موجب تحکیم روابط میان افراد جامعه، 
دوســتان و آشنایان می شود، مزایا و ویژگی های دیگری نیز دارد که در ذیل به 

آنها اشاره می گردد:

الف( افزایش رزق
افزایش رزق یکی از ویژگی های مهم صله رحم می باشد، حضرت علی)ع( در 
زْقِ« )صله رحم رزق را زیاد می کند(  حِمِ تزَِیدُ فيِ الرِّ این زمینه می فرمایند:»صِلةَُ الرَّ

)علی بن حسن طبرسی، مشکاهًْ الأنوار في غررالأخبار، ص  129(
رسول خدا)ص( نیز درباره افزایش رزق به سبب صله رحم می فرمایند: »مَنْ 
عَ لهَُ فيِ رزِْقهِِ وَ ینُْسَأَ لهَُ فيِ أجََلهِِ فَلیَْصِلْ رَحِمَهُ« )هر که دوست دارد  أحََبَّ أنَْ یوَُسَّ
که رزقش فزون گردد و اجلش به تأخیر افتد باید صله رحم کند( )همان، ص166(

ب( طولانی تر شدن عمر انسان
طول عمر یکی دیگر از ویژگی های مهم  صله رحم می باشد، امام صادق)ع( 

در باره تاثیر صله رحم بر افزایش عمر می فرمایند »مَا نعَْلمَُ شَیْئاً یزَِیدُ فيِ العُْمُرِ إلَِاّ 
حِم « )چیزی که عمر را زیاد کند جز صله رحم نمي دانیم ( )وسائل الشیعة،  صِلةََ الرَّ

ج 21، ص 536(
3.7. اطعام فقیر

یکی از اعمال مستحب که درباره مستحب بودن عمل به آن احادیث زیادی 
وجود دارد اطعام فقیر می باشــد، اطعام کــردن حتی در برخی از موارد واجب 
می شود مثلًا کسی که روزه ماه مبارک رمضان را عمداً روزه نگرفته کفاره بر او 
واجب می شود که یکی از  موارد کفاره اطعام شصت فقیر برای هر روز روزه قضا 
می باشد، بنابر آنچه که از آیات و روایات به دست می آید می توان اطعام فقیر را 

به عنوان یکی از عوامل مهم افزایش رزق نام برد.

پیامبر اکرم)ص( درباره تاثیر زیاد اطعام کردن بر افزایش رزق می فرمایند: 
نَامِ« )روزی کسی که  ینِ فيِ السَّ کِّ عَامَ مِنَ السِّ زْقُ أسَْــرَعُ إلِیَ مَنْ یطُْعِمُ الطَّ »الرِّ
اطعام می کند ســریع تر از فرو رفتن کارد در کوهان شــتر به سویش می آید( 

الکافي، ج 4، ص 51(
4. عوامل کاهش رزق

قبلًا به این مطلب اشاره شد که هیچ معلولی در جهان بدون علت و عامل 
نمی باشــد از این رو رزق نیز معلول عامل خود یعنی رحمانیّت خداوند متعال 
می باشــد، سپس به این مطلب اشاره شــد که رزق عوامل دیگری نیز دارد که 
باعث افزایش یا کاستی آن می شوند، بعد از بحث از عواملی که موجب افزایش 
رزق می شوند نوبت به بحث از عوامل کاستی رزق می رسد، بدیهی است اعمالی 
که موجب کاســتی رزق می شوند اعمالی هســتند که عمدتاً موجب گناه نیز 
می شوند. این عوامل اقسام زیادی دارد که از جمله آنها: زنا، دروغ، حرام خواری، 
بد خلقی، عدم پرداخت زکات، خیانت در امانت و... می باشد که درباره هر یک 

از آنها بحث خواهد شد.
4.1. زنا

زنا از اعمال منافی عفت و از گناهان کبیره به شمار می آید، به عبارتی دیگر 
زنا از گناهانی می باشد که وعده عذاب و اتش به آن داده شده و مجازات سختی 
برای آن در نظر گرفته شده است، قرآن کریم درباره مجازات زنا می فرماید: هر 
یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت ]و محبّت کاذب[ نسبت 
به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! 

و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند )نور ـ 2(
زنا دارای آســیب های جبران ناپذیری می باشــد که در ذیل به آنها اشاره 

می گردد:
الف( کاهش رزق

ناَ سِتُّ  پیامبر اکرم)ص( درباره تاثیر زنا بر کاهش رزق می فرمایند: »في الزِّ

نیَْا فَیَذْهَبُ  ا التَِّي فيِ الدُّ نیَْا وَ ثلََاثٌ مِنْهَا فيِ الْخِرَةِ فَأَمَّ خِصَالٍ  ثلََاثٌ مِنْهَا فيِ الدُّ
ا التَِّي فيِ الْخِرَةِ فَسُوءُ الحِْسَابِ وَ سَخَطُ  زْقَ وَ أمََّ لُ الفَْنَاءَ وَ یقَْطَعُ الرِّ باِلبَْهَاءِ وَ یعَُجِّ
حْمَنِ وَ خُلُودٌ فيِ النَّار« )در زنا شش خصلت مي باشد که سه خصلت آن در  الرَّ
دنیا گریبان زانی را مي گیرد، و سه خصلت آن در آخرت، اما سه خصلت دنیوی: 
آبرو و حیثیت را مي برد، و مرگ را زودتر مي رســاند، و روزی را قطع مي کند و 
اما سه خصلت در آخرت: در محاسبه اعمال با او بد رفتاری میگردد، و موجبات 
خشم و غضب خداوند منان را فراهم مي سازد، و در آتش جهنم جاودان مي ماند.( 

)من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 367(
ب( از دست رفتن آبرو

قرآن کریم در آیه دوم ســوره نور می فرماید: هر یک از زن و مرد زناکار را 
صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت ]و محبّت کاذب[ نســبت به آن دو شــما را از 
اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهی از 

مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند(
در این آیه شریفه ذکر شده که هنگام مجازات افراد زناکار جمعی از مومنان 
شاهد اجرای مجازات باشند، که این خود باعث از بین بردن آبروی افراد زناکار 

می شود.
4.2. دروغ

دروغ نیز همانند زنا از گناهان کبیره می باشــد که وعده عذاب و آتش به 
آن داده شده است، در احادیثی که از ائمه اطهار)ع( روایت شده است به کبیره 
بودن دروغ تصریح شده است، رسول اکرم)ص( درباره دروغ می فرمایند: »الکذب 
ینقص الرّزق« )دروغ روزی را کاهش می دهد( )ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه، 

ص 372( بنابر این حدیث یکی از عوامل موثر در کاهش رزق دروغ می باشد.
4.3. حرام خواری

حرام خواری علاوه بر اینکه حرمت تکلیفی دارد اثرات وضعی نیز بر روح و 
روان انسان ها می گذارد و انسان را از خیرات و خوبی ها منع می کند و از اثرات 
وضعی دیگر حرام خواری کاهش رزق می باشد چنانچه امام صادق)ع( می فرمایند: 
زْقَ« ) حرام خواری بسیار، روزی را از بین ببرد( )حسن  حْتِ یمَْحَقُ الرِّ »کَثْرَةُ السُّ

بن علی بن شعبه حرانی، تحف العقول، ص372(
4.4. بد خلقی

بدخُلقی ســبب از دست دادن دوســتان و دوری افراد و آشنایان از انسان 
می گردد. هر مقدار که شخص با دیگران روابط حسنه داشته باشد و خوش خُلق 
باشد، دیگران به سوی وی جذب شده و طبیعتاً ارتباط های بالا تأثیر بسزایی در 
بالا بردن رزق و کسب و تجارت شخص خواهد داشت. حضرت علی)ع( می فرمایند: 
»مَنْ سَــاءَ خُلُقُهُ ضَاقَ رِزْقُه« )هر کس بد اخلاق باشد روزی اش تنگ می شود( 
)عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 592(

4.5. عدم پرداخت زکات
پرداخت زکات یکی از موارد ده گانه فروع دین بوده و واجب می باشد، زکات 
به غلات و دام ها و سکه ها تعلق می گیرد و وقتی پرداخت آن واجب می شود که 
مقدار آن به حد نصاب برسد که در کتب فقهی به طورکامل از آن بحث شده است.

از تاثیــرات منفی عدم پرداخت زکات کاهش رزق می باشــد، امام محمد 
رْعِ  کَاهًْ، مَنَعَتِ الأرْْضُ  برََکَتَهَا مِنَ الزَّ باقر)ع( در این باره می فرمایند: »إذَِا مَنَعُوا الزَّ
مَــارِ وَ المَْعَادِنِ کُلَّهَا« )هر گاه مــردم زکات خود را نپردازند، زمین برکت  وَ الثِّ
خود را از زراعت و میوه ها و معدن ها دریغ می دارد( )محمد بن علی بن بابویه، 

علل الشرائع، ج 2، ص 584(
4.6. خیانت در امانت

خیانت در امانت یکی رذیله های اخلاقی می باشــد و خداوند متعال نیز در 
وا الأْماناتِ  قرآن کریم به عدم آن امر فرموده و می فرماید:»إنَِ  اللَّ  یأَْمُرُکُمْ  أنَْ تؤَُدُّ
إلِی  أهَْلهِا« )خداوند به شــما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید( 

)نساء 4/ 58(
از جمله تاثیرات منفی خیانت در امانت در زندگی انسان  کاهش رزق می باشد، 

امام سجاد)ع( فرمود: مسکین ابن آدم له فی کل یوم ثلاث 
مصائب لا یعتبر بواحدهًْ منهن. بیچاره آدمی هر روز سه مصیبت 
به او می رسد و حتی از یکی از آنها پند و عبرت نمی گیرد. اگر 
عبرت می گرفت و گوش فرا می داد، کار دنیا و سختی های آن 

بر او آسان می شد.
مصیبت اول: هر روز که می گذرد، یک روز از عمرش کاسته 
می شود، اگر از مال او چیزی کم گردد، ناراحت می شود، در حالی 
که مال جایگزین دارد،  اما عمر از دست رفته جبران نمی شود.

مصیبت دوم: هر روز روزی اش را به طور کامل دریافت 
می کنــد. چنانچه این روزی از راه حلال به دســت آید، باید 
در قیامت حســاب پس بدهد و اگر از راه حرام باشــد،  کیفر 

خواهد دید. 
مصیبت سوم: این قسم که از دو قسمت قبلی بزرگتر و 
مهمتر است،  این است که هیچ روزی را به شب نمی رساند مگر 
اینکه یک منزل )یک گام( به آخرت نزدیکتر شده است. اما او 
نمی داند که آیا به سوی بهشت خواهد رفت و یا به طرف آتش 

گام برمی دارد. )منتهی الامال ج 2 ص 35(
عمل جاری

 مرحوم شــهید مطهری نقل می کنند: یکی از مهاجرین 
مؤمن و مــورد علاقه پیامبر)ص( به نام عثمان بن مظعون در 
خانه یکی از زنان صالح و شایسته مدینه به نام ام علاء به علت 
بیماری فوت می کند. در حین تهیه مقدمات دفن، پیامبر)ص( 
وارد می شود. ام علاء همان موقع رو کرد به جنازه و گفت: رحمت 
خدا شــامل حال تو باد ای عثمان! من اکنون شهادت می دهم 
که خداوند تو را به جوار رحمت خود برد. بلافاصله پیامبر)ص( 
فرمود: البته من درباره او امید خیر و ســعادت دارم، اما به تو 
بگویم من که پیغمبرم درباره خودم و یا درباره یکی از شــما 
این چنین اظهارنظر قطعی نمی کنم. ام علاء تا پایان عمر درباره 
هیچکس اظهارنظر نکرد و درباره هر کسی که می مرد می گفت: 

فقط خدا می داند که او فعلا در چه حالی است.
مدت ها بعد ام علاء عثمان را در خواب دید که نهری از آب 

جاری به او تعلق داشت. از رسول خدا)ص( تعبیرش را پرسیده 
فرمود: آن نهر آب، عمل اوست که همچنان جریان دارد )داستان 
راستان ص 386( البته این نکته در معارف اسلامی روشن است 
که پیامبر اکرم)ص( و امامان معصوم)ع( و حتی سایر انبیاء)ع( 
به وسیله وحی الهی و یا الهام از همه امور عالم و حقایق هستی 
و از جمله از آینده افراد و سرنوشت نهایی انسان  ها، علم قطعی 
و آگاهی کامل پیدا می کنند. اما در حالت عادی بدون وحی و 

الهام همانند سایر مردم از غیب، خبر ندارند.
خدایا ما را یک لحظه به خود وامگذار

شهید مطهری نقل می کنند: نیمه های شب ام سلمه )یکی 
از همسران پیامبر)ص(( متوجه شد که رسول خدا)ص( در بستر 
نیست. پس از جست وجو دید که حضرت در گوشه ای تاریک 
ایستاده، دست به آسمان بلند کرده، اشک می ریزد و می گوید: 
خدایا چیزهای خوبی که به من داده ای از من نگیر. خدایا مرا 
مورد شماتت دشمنان و حسودان قرار مده. خدایا مرا به سوی 
بدی هایــی که مرا از آنها نجــات داده ای بر نگردان. خدایا مرا 
هیچ گاه به اندازه یک چشم بر هم زدن به خوم وامگذار. شنیدن 
این جمله ها با آن حالت، لرزه بر اندام ام ســلمه انداخت. رفت 
در گوشه ای نشست و شروع کرد به گریستن. گریه او به قدری 
شدید شد که رسول خدا آمد و پرسید: چرا گریه می کنی؟ گفت: 
چرا گریه نکنم؟ تــو با آن مقام و منزلت که پیش خدا داری، 
اینچنین از خدا ترسانی. از او می خواهی که تو را به خودت یک 
لحظه وانگذارد. پس وای به حال مثل من. حضرت فرمود: ای 
سلمه چطور می توانم نگران نباشم و خاطرجمع باشم؟ یونس 
پیغمبر یک لحظه به خود واگذاشته شد و آمد به  سرش آنچه 

آمد. )همان ص 104(
افسوس بر این عمر گرانمایه که بگذشت

ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم
پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند

ما شب و روز آمد و بیدار نگشتیم 
)کلیات سعدی، ص 736(

زْقَ  پیامبر اکرم)ص( در این باره در حدیثی گهربار می فرمایند: »الأْمَانةَُ تجَْلبُِ الرِّ
وَ الخِْیَانةَُ تجَْلبُِ الفَْقْرَ« )امانت داری موجب بی نیازی و خیانت در امانت موجب 

فقر می شود( )حسین بروجردی، جامع أحادیث الشیعه،ج 23، ص 1152(
5. خداوند متعال، رازق حقیقی

این نکته را نباید فراموش کرد که اگر انســان واقعا خداوند متعال را رازق 
بداند برای کمی یا زیادی رزق حسرت نمی خورد،چرا که این خداوند است که 
رزق او را تعییــن می فرماید و به او عطا می کند؛قران کریم در ســوره الذاریات 
ةِ المَْتین «  زَّاقُ  ذُو القُْوَّ درباره رازق بودن خداند متعال می فرماید: »إنَِّ الَلّ هُوَ الرَّ

)خداوند روزی دهنده و صاحب قوّت و قدرت است( )ذاریات ـ 58(
و همچنین در سوره هود نیز می فرماید: »وَ ما مِنْ  دَابةٍَّ فيِ الأرْْضِ إلِاَّ عَلیَ الَلّ 
رزِْقُها« )هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خداست ( )هود ـ 6(
بنابر این ممکن است این سوال پیش آید که اگر اندازه رزق انسان از جانب 
خداوند متعال معین شده پس دیگر چه احتیاجی به تلاش و کوشش برای افزایش 
رزق می باشــد؟ جواب این سوال در این است که سنت الهی بر این قرار گرفته 
که خداوند متعال رزق منقســم شــده را با توجه به سعی و تلاشی که انسان ها 

دارند به آنها عطا می فرماید.
 نتیجه گیری

پس از بررســی اقسام رزق روشن شد که رزق برای به وجود آمدن نیاز به 
علت دارد و علتش نیز همان رحمانیّت خداود متعال می باشد و همچنین روشن 
شــد که رزق در افزایش و کاهش نیز عواملــی دارد و برخی از عوامل آن ذکر 
گردید.نتیجه ای را که از این مقاله به دست می آید می توان بطور خلاصه چنین 
بیان کرد که افزایش رزق فقط زیاد تلاش کردن نیســت چه بســا فردی که از 
همه بیشــتر تلاش کند ولی رزق روزانه اش از همه کمتر باشــد، بلکه افزایش 
رزق علاوه بر تلاش، بسته به اعمال دیگر انسان نیز می باشد که اهمّ آن اعمال، 

مستحبات می باشند بنابر آنچه که از آیات و روایات اسلامی به دست می آید.

*  اکثر مردم عامل 
افزایش رزق را تنها زیاد 
تلاش کردن می دانند، 
اما تلاش تنها عامل 

نیست بلکه بعد از این 
عامل، عوامل دیگری 

نیز وجود دارند که بنابر 
آنچه از آیات و احادیث 
به دست می آید می توان 
از جمله آنها: تقوا، انفاق، 
خوش خلقی با خانواده، 
استغفار از گناهان، ترک 
حرص، صله رحم، اطعام 

فقیر و... را نام برد

رزقوروزی
ازمنظرآیاتوروایات

  آرمان نادری کمشوری

عن علــی)ع(: »الله الله فی الصلاه، فانها خیرالعمل، انها عماد 
دینکم« از امام علی)ع( نقل شده است که فرمود: خدا را، خدا را در نظر 
داشته باشید، درباره نماز، زیرا نماز بهترین عمل و ستون دین شما است.)1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 78، ص100

* اعمالی که موجب کاستی رزق می شوند اعمالی هستند که عمدتاً موجب گناه نیز می شوند. این 
عوامل اقسام زیادی دارد که از جمله آنها: زنا، دروغ، حرام خواری، بد خلقی، عدم پرداخت زکات، 

خیانت در امانت و... می باشد

»ضمره بن حبیب« می گوید: از پیامبر)ص( درباره نماز سوال کردند، 
حضرت فرمود: نماز از سنتهای دین و مایه خشنودی پروردگار و راه روشن 
پیامبران است. نمازگزار از محبت فرشتگان و هدایت و ایمان و نور شناخت 
و روزی با برکت و راحتی بدن برخوردار است. نماز مایه ناخشنودی شیطان 
و ســلاحی بر زیان کافر و باعث اســتجابت دعا و پذیرش اعمال و توشه 
مومن از دنیا به سوی آخرت است. نماز شفاعت کننده ای میان نمازگزار و 
فرشته مرگ و همدمی در قبر وی و بستری زیرپهلوی او وپاسخی برای 
نکیر و منکر است. نماز آدمی به هنگام محشر، تاجی بر سر او، و نوری بر 
ســیما و پوششی بر بدنش و حجابی میان او و آتش و  حجتی میان وی 
و پروردگارش می باشــد. و باعث رهایی بدن او از آتش است. نماز وسیله 
عبور از صراط و کلید بهشت و مهریه حوریان و بهای بهشت است. آدمی 
به وسیله نماز به بالاترین درجه می رسد، زیرا نماز تسبیح و تهلیل و تکبیر 

و تمجید و تقدیس و دعا و سخن است. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پرسش:
راه های ارزیابی ایمان واقعی انسان نسبت به خدا چیست؟

پاسخ: 
1- تمام آیاتِ  »ان کنتم مؤمنین« و آیات  »ان کنتم آمنتم«، وسیله سنجش ایمان 
اســت. مثلًا خداوند به پیروز شدگان جنگ بدر می فرماید: »خمس غنایم را بدهید 
اگر ایمان به خدا دارید« بنابراین؛ پرداخت خمس وسیله  ارزیابی ایمان به خدا است.

2. به صدقه، صدقه می گویند؛ چون علامت صداقت انسان در ایمان است.
3. تســلیم بودن در برابر داوری پیامبر اسلام)ص( نشانه  ایمان به خدا و وسیله 
ارزیابی آن است: »فلا و ربک لایؤمنون ... ثم لایجدوا فی أنفسهم حرجاً ممّا قضیت« 

)نساء ـ 65(
4. لذت بردن از نماز، وســیله  ارزیابی ایمان به خدا است: »وانها لکبیرةٌ الّا علی 
الخاشعین« )بقره ـ 45( اگر نماز برای کسی سنگین بود، نشانه  آن است که خشوع 

ندارد.
تسلیم قلبی در برابر خدای متعال، عبادت و نماز دایمی، پرداخت وجوهات شرعی 

می تواند وسیله  ارزیابی ایمان باشد.
پیامبر اکرم)ص(، چون ایمان به هدف داشت، در ماجرای مباهله حاضر شد خود 

و اهل بیتش را در برابر نفرین مسیحیان قرار دهد.
قرآن به یهودی ها می فرماید: »اگر فکر می کنید شــما از اولیای خدا هســتید، 
نه تنها باید از مرگ نترســید، بلکه باید مشــتاق آن باشید« و ترس از مرگ وسیله 

ارزیابی ایمان شماست.
در جای دیگر می خوانیم؛ اگر به آنان دســتور دهیم که خود را بکشید، یا ترک 
خانه و کاشــانه کنید، اطاعت نمی کنند، »و لو اناّ کتبنا علیهم أن اقتلوا أنفســکم أو 

اخرجوا من دیارکم ما فعلوه« )نساء ـ 66(
آری، میزان ارزیابی ایمان به خدا آن است که تا کجا در راه ایمان و باورهای دینی، 

از چیزهای مورد علاقه خود )جان، مال، فرزند، مقام و ...( می گذریم.
در برخی روایات می خوانیم: »به نماز مردم مغرور نشوید؛ زیرا اگر نماز هم برای 
آنان هزینه ای داشت، انجام نمی دادند« علاوه بر این موارد، راه های شناخت دیگری هم 
وجود دارد، از جمله؛ دوستانی که انسان انتخاب می کند. کتاب هایی که مطالعه می کند. 
فیلم هایی که می بیند. اشعاری که حفظ می کند. دعاهایی که می خواند. آرزوهایی که 
دارد. وصیت هایی که می کند. پوسترها، عکس ها و آلبوم هایی که می بیند. سخنانی 
که می گوید. موضع گیری هایی که می کند. شــغلی که انتخاب می کند. همسری که 
بر می گزیند. نامی که روی فرزند خود می گذارد. لباســی که می پوشد. تقلیدی که 

می کند. رأیی که می دهد. معامله و تجارتی که انجام می دهد. 
هر یک از موارد فوق، می تواند وسیله  ارزیابی ایمان انسان باشد.

در لابلای حوادث جوهر انســان شناخته می شود، در فراز و نشیب ها و گرفتن 
و دادن ها و فقر و غنی ها، جوهر انســان شناخته می شود. در حدیث می خوانیم اگر 
شخصی را سه بار عصبانی کردی و او حرفی نزد با او رفاقت برقرار کن. کسانی مدعی 
ایمان هســتند ولی اگر از مقام و عنوان و ســرمایه آنان کم شود دست به هر کاری 
می زنند. قرآن به یهودیانی که ادعاهایی داشــتند و خود را فرزندان و محبوبان خدا 

می دانستند و می گفتند. »نحن أبناء الّل و حبّائه« )مائده ـ 18(
و آتش دوزخ را فقط چند روزی در حق خود روا می دانستند: »لن تمسّنا النّار الّا 
أیاّماً معدودهًْ« )بقره ـ 80( خداوند برای ارزیابی و میزان صداقت آنان می فرماید: اگر 
راست می گویید آرزوی مرگ کنید. »فتمنّوا الموت ان کنتم صادقین« )بقره ـ 94(

قرآن درباره  دروغگو بودن ادعاهای یهود می فرماید: آنان به خاطر عملکردشان 
هرگز آرزوی مرگ نمی کنند. »و لن یتمّنونه« )بقره ـ 95( و هر یک از آنان دوست 

دارد هزار سال عمر کند. »یودّ أحدهم لو یعََمّر ألف سنهًْ« )بقره ـ 96(
قرآن خطاب به پیامبر گرامی)ص( می فرماید: به پروردگارت ســوگند که ایمان 
واقعی نمی آورند مگر زمانی که در جنگ و نزاع های خود تو را داور قرار دهند و در 

دل خود هیچ گونه ناراحتی از قضاوت تو نداشته باشند. )نساء ـ 65(
در قرآن می خوانیم؛ علامت ایمان به خدا، خمس دادن است حتی اگر از یاران 
پیامبر اســلام)ص( باشــیم و در جبهه در کنار پیامبر جهاد کنیم و پیروز شویم و 
غنائم جنگی بگیریم؛ ولی خمس ندهیم، ایمان به خدا نداریم: »فأنّ لّل خُمسَــه ... 
ان کنتُم آمنتُم بالّل و ما أنزلنا علی عبدنا« )انفال ـ 41( بنابر این تسلیم خدا بودن، 
تسلیم داوری پیامبر بودن و نق نزدن و گذشتن از جان و مال نشانه صداقت است.

با آنکه خداوند جمیل است و جمال را 
دوست می دارد، ولی تجمل به معنای تکلف 
در جمال را دوست نمی دارد؛ به این معنا که 
کسی به زور بخواهد چیز زشتی را با زخارف 
دنیوی بیارایــد و با آرایه های دروغین زیبا 
کند. برخی از مردم زشتی ها را در زرورقی 
می پیچند و آن را به دیگران قالب می کنند. 
آرایه های ادبی، گاه دروغ های زیبایی است 

که محتوا و مفاد زشت کلامی را در آن پیچیده و مردم را بدان فریب می دهند. 
حقیقت تجمل

اصولا کسانی دنبال تجمل می روند و خود را به رنج می افکنند که می خواهند زشتی 
و بدی خود یا چیزی را بپوشانند و کالای بی ارزش خویش را بفروشند و یا به نمایش 
گذارند. این تکلف و به رنج افکنی خود عامل چندین باطل و زشــت دیگری اســت. 
البته اگر انســان بخواهد امر زیبا و نیکی را زیباتر به نمایش گذارد و با تجمل،خوب 
را خوب تر و نیک را نیکوتر نشــان دهد، امر خوبی است مگر آنکه بخواهد با تدلیس 
و فریب، دیگران را گمراه کند و بیش از آنچه هست به نمایش گذارد و سود و بهره 
مادی و معنوی بیشــتری برد. در این صورت حتی تجمل امر زیبا نیز،چون دروغ و 

فریب است امری زشت و ناپسند است و باید از آن پرهیز کرد.
تجمل گرایــی یعنی گرایــش افراطی به تجملات یک بیمــاری دیرپای جوامع 
انسانی است. از آنجا که انسان ها زیبایی و جمال را دوست دارند، برخی ها از این  امر 
سوء اســتفاده می کنند و برخی دیگر در دام آن می افتند. ریشه تجمل گرایی افراطی 
را باید در تفاخر گرایی انســان دانست که ریشه آن نیز خودپسندی و غرور بیجای 

انسان است. به این معنا که انسان های خودپسند و مغرور می کوشند تا خود را برتر از 
دیگران نشان دهند، همین مسئله موجب می شود تا به تفاخر روی آورند و با کارها و 
اسباب و ابزاری به دیگران فخر فروشند و بزرگی و برتری خویش را به نمایش بگذارند. 
خداوند می فرماید که انسان های مختال )خیال باف( که حقایق را نمی بینند، دنبال 
تفاخــر می روند و گمان می کنند که این کارها و این رفتارها می تواند جبران کننده 
کمبودها و نداشته های آنان باشد، در حالی که فخرفروشی و تفاخر با تجملات، چیزی 
را در اصل موضوع تغییر نمی دهد و این افراد در حقیقت پیش از آنکه چشــم و دل 

دیگران را پر کنند، خود را فریفته اند.
تجمل گرایی، مصداق اسراف

باید گفت تجمل گرایی یکی از مصادیق اسراف و تبذیر است؛ به این معنا که اهل 
تجمل برای اینکه پز بدهند و تفاخری از روی چشم و هم چشمی و مانند آن داشته 

باشند، اسباب و اثاثیه منزل و اتومبیل و مانند 
آن را تغییر می دهنــد بی آنکه اینها نیاز به 
تغییر و تبدیل داشته باشد. خداوند اهل تبذیر 
را برادران شیطان دانسته و در قرآن از جمله 
114 سوره انعام و 31 سوره اعراف می فرماید 
که خداوند مســرفان را دوست ندارد. اینکه 
خداوند این افراد را دوست نمی دارد به این 
معناســت که کار ایشان مذموم و ناپسند و 
برخلاف اصول شــریعت و اخلاق و رفتار هنجاری است. پس تبذیر و اسراف را باید 
رفتاری نابهنجار دانست و اهل تجمل گرایی و تفاخر را در همین دسته قرار داد و با 

آنان چنین تعامل و رفتاری را در پیش گرفت.
برخی از افرادی که اهل تجملات هســتند در دسته سفیهان قرار می گیرند که 
باید اموال را از دسترس آنان دور کرد؛ زیرا تباه کردن اموال که موجب قوام جامعه 
بر اساس آیه 5 سوره نساء است، رفتاری جز برخاسته از سفاهت نیست. انسان سفیه 

است که با بی خردی و بی عقلی خویش اموال را این گونه تباه می کند.
باید توجه داشــت که اســتفاده از امکانات و ابزارها و اثاثیه ها که مورد نیاز برای 
کسب آسایش و رفاه است، هرگز به معنای تجمل گرایی نیست. باید مرز تجمل گرایی با 
خرید ضروریات زندگی را باز شناخت و از هم جدا کرد. مرزهای اسراف و صرفه جویی 
و مرزهای تجمل گرایی و ضرورت گرایی بسیار نزدیک است. یعنی همان طوری که یک 
عمل عبادی می تواند ریاکارانه شود یا از ریاکاری بیرون آید به همان سادگی و آسانی 

یک عمل می تواند از ضرورت به تجمل و از تجمل به ضرورت تغییر ماهیت دهد. 
البته هر کسی اگر به خودش مراجعه کند این وجدان بیدارش خواهد گفت که 

گرفتار تجمل گرایی است یا ضرورت گرایی. بنابراین نمی توان به سادگی درباره دیگران 
قضاوت کرد که گرفتار ضرورت گرایی اســت یا تجمل گرایی ولی به سادگی و آسانی 

می توان در باره خود قضاوت کرد که گرفتار کدام یک است.
به هر حال، رفاه و آسایش از ضرورتهای بشر و بشریت است و همین امر آنان را از 
دیگر موجودات جدا کرده است. انسان دنبال آبادانی زمین است و این ماموریت الهی 
را بر اساس آیه 61 سوره هود باید انجام دهد. آبادانی زمین اقتضای آن می کند که 
انسان به سمت رفاه و آسایش بیشتر و بهتر برود و از امکانات زمین به نحو مطلوبی 
بهره برد. پس رفاه طلبی و آســایش خواهی جزو ماموریت ها و ساختار طبیعی بشر 
است، اما نباید این رفاه و آسایش به شکل افراطی در قالب تجمل گرایی و تفاخرطلبی 
و چشم و هم چشمی نمود پیدا کند؛ زیرا اینها از مصادیق اسراف و تبذیر خواهد بود 

که از نظر اخلاقی خداوند آن را در ردیف امور ناپسند قرار داده است.

مصیبت های روزانه از دیدگاه امام سجاد)ع( 
  محمدمهدی رشادتی

تفاخر 
ریشه تجمل گرایی

* تجمل گرایی یکی از مصادیق اسراف و تبذیر است؛ به این معنا که اهل تجمل برای اینکه پز بدهند و تفاخری از روی چشم و 
هم چشمی و مانند آن داشته باشند، اسباب و اثاثیه منزل و اتومبیل و مانند آن را تغییر می دهند

 بی آنکه اینها نیاز به تغییر و تبدیل داشته باشد.

بهترین عمل و ستون دین

جایگاه و اهمیت نماز و نمازگزار

ارزیابی ایمان

)بــدان ای ســالک راه خدا!( وجــدان مربوط به عالم شــهود و دنیا 
اســت. وجدان و شــهود همه ما از دنیا این اســت، که هیچ کس در دنیا 
نمانــده و همه از این ســرای مادی رفته اند، ابزار دنیایی نیز در دســت 
هیچ کس باقی نمانده اســت و برای کســی هم خلود و جاودانگی را به 
همراه نداشته اســت. این التذاذات دنیوی در مقاطع مختلف زندگی رو 
به ضعف می رود و هر چه که انسان پا به سن می  گذارد و جلوتر می رود، 
التذاذاتش کاســته می شود، و به جایی می رسد که نه از غذا لذت می برد 
 و نه از شــهوت جنسی. آیا این شــهود و وجدان همه انسان ها نیست؟!

پس این چه هدفی است که انسان برای خود انتخاب می کند؟! )1(
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هدف گیری دنیا برای سالک
 غفلت از حکم وجدان


